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ناسیونالیزم 


مفهوم ملت 

همزمان با برداشته شدن نخستین گام انسان از جاهلیت به سوی 
و وحدت به میان آید؛ و افراد متعدد بخاطر انگیزه‌ها و مصالح مشترک با هم 
وحدت اجتماعی نیز گسترش می‌یابد و مجموع کثیری از مردم به هم 
می‌پیوندند. به این مجموعه افراد "ملت" گفته می‌شود. با آنکه کلمات 
ها ان ار پمیوه هی شمان اه اگم زا 
معنایی که بر آن اطلاق می‌شود به مثابه خود تمدن قدمت تاریخی دارد. 
اه او میت قام تقکتی ای کفرهن انا تروش بان وخیه 


وجود دارد. 


لوازم لا ینفک ملیت 

جای شکی. پیت که اشاش فلیت. از یک اخسانن, لظیف,ه ناک متفاً 
بخاطر منافع و مصالح مشترک خویش با هم همکاری نمایند؛ و بنا بر 
نیارهای اختماعین "ملت" را تشکیل, بد‌هند؛ اما همین که اخساس "ملیث* 
در آن‌ها ریشه می‌دواند طبعاً و لزوماً رنگ عصبیت را به خود گرفته و به هر 
اتداژه‌ای که این اسان شتات می‌بایده یه :همان اندازه:بز شوت "عصییی" 


۲ ناسیونالیزم اسلامی 


پیوند خویش را از اتحاد جهانی مسلمانان قطع کنند. یا به عبارت دیگر خود 
را در یک حصار "ناسیونالیستی" محصور سازند. مجبورند میان ساکنان و 
غیرساکنان آن حصار امتیاز "خودی" و " غیر خودی" قایل شوند. مقربین 
خویش را در همه آمور و معاملات بر غیرخودی‌ها ترجیح دهند و در مقابله 
با بیگانگان از " خودی‌ها " حمایت کنند. هرگاه در میان منافع و مصالح 
آن‌ها و بیگانگان اختلافی پدید آید» منافع خویش را حفظ و در مقابل 
بیگانگان را قربانی خواهند کرد. بدین جهت. آن‌ها گاهی در صلح و گاهی 
هم در حالت جنگ بسر می‌برند. اما باز هم در همین حالات رزم و بزم. حد 
فاصل ناسیونالیزم بین خودی‌ها و بیگانگان پا برجا خواهد بود. اين را 
عصبیت و حمیت می‌گویند. این خصوصیت لازمه‌ی ناسیونالیزمی است که 


با آن پیوند خورده است: 


عناصر ترکیبی ناسیونالیزم 

وحدت و اشتراک ناسیونالیزم همواره بر یک اصل استوار است. فرقی 
ندارد که چگونه محقق شود. هدف آن ایجاد روابط و ضوابط مستحکم و 
نیرومندی است که با وصف کثرت نفوس. بتواند مردم را بر یک محور واحد» 
تفکر واحد. هدف معین و عمل معین بسیج سازد؛ و ملت را با وجود 
ار‌هانی که ی بای ها کی و اگوی تالم وه 
داده تا تبدیل به یک ملت گردند. پس بر قلب و عقل ملت تا حدی تسلط و 
غلبه می‌يابند که در راه منافع ملی متحدانه. از هیچگونه ایثار و فداکاری 
دریغ نکنند. 

به همین ترتیب وجوه بیشتری برای اشتراک و وحدت می‌توان یافت. اما 
ملت‌هایی که از ابتدای تاریخ تا به آمروز پا به عرصه وجود گذاشته‌انده بدون 
ها را ان و ای اش ها ای ات ها 
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نوعی از انواع اشتراک که در ذیل ذکر می‌کنم. استوار و قاثم بوده‌اند. البته 
شتت کات دیگزن موبهاینفوافل سک من کردند: 

- اشتراک نژاد: که آن را اشتراک نژادی نیز می‌گویند. 

- اشتراک مرز و بوم: که به آن " ملی‌گرایی " نیز اطلاق می‌شود. 

- اشتراک زبان: که به عنوان عامل عمده وحدت فکری در ساختار 
ناسیونالیزم تعریف می‌شود. 

- اشتراک در رنگ پوست: این اشتراک. در میان انسان‌های هم‌رنگ 
احساس هم‌جنسی را بوجود آورده و سبب دوری جستن از انسان‌هایی 
می‌گردد که رنگ پوست متفاوتی دارند. 

- اشتراک اهداف اقتصادی: اين اشتراک. حامیان یک نظام اقتصادی را 
اناد نظاه افتاهی هیک ری هی شما رن خان ای هگدام دی راشای 
حفظ حقوق و منافع نظام اقتصادی‌ای که به آن معتقدند. سعی و تلاش 
بیشتری می‌کنند. 

شراک بظام صکومت: این برع اف اک رظیت: تفت با کمن را 
در یک چهار چوب معین قرار می‌دهد. پس در مقابل رعایای سلطنت و 
حکومت دیگر حدود و فاصله ایجاد می کند. 

پس از بررسی ماهیت ملت‌هاء از قدیم الایام تا به عصر روشنگری؛ یعنی 
قرن بیستم. معلوم خواهد شد که اشتراکات فوق الذکر در همه اشکال آن 
وجود داشته و دارد. 

دو یا سه هزار سال قبل از امروزء یونانیزم» رومیزم. اسرآئیلیزم. ایرانیزم و 
غیره بر پایه‌هایی استوار بودند که امروز نیز آلمانیزم» ایتالویزم» فرانسویزم» 
انگلیسیزم» جاپانیزم (ژاپنیزم) و.... بر آن‌ها استوارند. 
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سرچشمه شر و فساد 

ان مالقه مه سای که ملیت‌های اسآ اسر ات 
قدرت بیشتری شیرازه جماعت‌ها و سازمان‌ها را از هم دریده است. این 
موضوع نیز حقیقتی انکار نایذیر است که این نوع ملت‌هاء. رنج شدیدی بر 
ابناء بشر تحمیل کرده‌اند» این‌ها عالم بشریت را به صدها بخش تقسیم 
کرده‌اند؛ بطوری که اگر بخشی از عالم بشر از بین برود. بخش‌های دیگر 
نابودی آن بخش و تغییر حاصله را احساس نخواهند کرد. نسلی به نسلی 
دیگر تبدیل نمی‌شود. کشوری جای کشور دیگری را نمی‌گیرد. سخنگویان 
یک ملت نمی‌توانند جای سخنگویان ملت دیگر را بگیرند. رنگی به رنگ 
دیگر تبدیل نمی‌شود و از اهداف اقتصادی ملتی برای ملتی دیگری نفعی 
نمی‌رسد. هیچگاه سلطنتی به سلطنتی دیگر تبدیل نمی‌شود. در نتیجه 
چنین استنباط می‌شود که: در میان ملیت‌هایی که بر اين پایه استوار و 
ملی علیه همدیگر می‌شورند و بخاطر اضمحلال و نابودی یکدیگر تلاش 
می‌کنند؛ نسبت به یکدیگر بغض می‌ورزند و در نهایت. همگی محکوم به 
نابودی‌اند. تمامی این عادات» سرجشمه بزرگ فساد. بی امنیتی و آشوبگری 
و حربه بزرگ طاغوت برای از بین بردن آدمی (دشمن دیرینه اش) است. 


عصبیت جاهلی 

اقتضای طنیعت اینگیته ولیت‌ها اهاه؛ قصییت سافلاند.قر آشباخ‌ها 
نگ ای یامن ساهلانه استای را تالف هقرت ف یوت اه 
انسان‌های دیگر فقط بخاطر تعلق‌شان به مللی غیر از ملت او وامی‌دارد!. اين 
انسان را با حق و صداقت و دیانت کاری نیست تنها به دلیل رنگ پوست 
یی ایا او زا تفن با میاه دنل که اسان انگه: 
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غربی‌ها اجازه دارند بر سرزمین‌هایشان تجاوز کنند. آن سرزمین‌ها را 
مستعمره خود کرده و مردمانش را به استثمار بکشند و حق آنان را تلف 
نمایند. برای نفرت آلمانی‌ها از دانشمندی مانند آتن ستاین. همین قدر 
ی و کیک این ]مایا ها ورگ سا بش 
مبنی بر آنکه در صورت مجازات نمودن اروپایی‌هاء از ریاست برکنار خواهد 
هن مق که از کی اس ابا افاع کی اد ان سلاو 
برخوردارند که حبشی‌ها را دستگیر و طعمه آتش سازند؛ زیرا آن‌ها حبشی و 
سیاه پوستند. آلمانی بودن آلمانی‌ها و فرانسوی بودن فرانسوی‌ها. کافی 
است که نسبت به هم نفرت بورزند و محاسن همدیگر را یکسره معایب تلقی 
کنند. افغانی بودن افغان‌های آزاد سرحد و عرب بودن اهل دمشق. به 
انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها این حق را می‌دهد که آن‌ها را هدف بمباران قرار 
بدهند و شهرهای‌شان را منهدم سازند. حال آنکه اگر یکی از شهرهای اروپا 
چنین بمباران شود. اين امر. عملی وحشیانه محسوب می‌گردد. خلاصه 
اینکه: این امتیاز نژادی, انسان را از طربق حق و انصاف منحرف می‌سازد. به 
همین علت است که اخلاق و شرافت بین المللی در چهار جوب ملیت‌ها در 
جایی به ستم. اما در جایی به عدل. در جایی به راستگویی و صداقت اما در 
۱ ویر دز ین باه تست ما در رجا به شراست مدارن 
می‌شود. 

آیا تصور و ذهنیتی نامعقول‌تر از این می‌شود در انسان سراغ گرفت؟! با 
همین دید و ذهنیت است که یک انسان» شخصی نالایق. فاسد و شر پسند را 
بر یک شخص لایق. صالح و دارای انديشه نیک. ترجیح بدهد تنها به این 
علت که او از یک نژاد است و دومی از نژادی دیگر؛ یکی سفید است و 
دیگری سیاه؛ یکی در غرب فلان کوه متولد شده و دیگری در شرق آن کوه؛ 
یکی به زبانی تکلم می‌کند و دومی به زبانی دیگر؛ یکی تبعه حکومت 
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اخلاق و اوصاف انسانی با دریاها و کوه‌ها ارتباط دارد؟ آیا انسان دارای عقل 
سلیم می‌تواند قبول کند چیزی که در مشرق حق است. در مغرب باطل 
باشد؟ آیا یک قلب سلیم این تصور را می‌تواند بپذیرد که نیکویی» شرافت و 
کمال انسانیت وابسته به خون رگ‌ها یا لهجه و زبان. یا خاک مولد و مسکن 
می‌باشد؟ بدون شک عقل سلیم به این پرسش‌ها پاسخ منفی خواهد داد. اما 
نژاد پرستی و ملی‌گرایی و این نوع تفکرات با لجاجت و بی باکی زیادی به 


آن جواب مثبت می‌دهند. 


انتقادی سالم بر عناصر ناسیونالیزم 


پایه‌های ناسیونالیزم را تشکیل می‌دهند توجه کنید. اين نیز بنیاد سالم و 


نسلیت يا نژاد پرستی 

نژادپرستی چیست؟ نژاد پرستی عبارت است از احترام و به رسمیت 
شناختن کسانی که از یک نسل هستند. همین اشتراک پیوند. انگیزه آنان 
می‌باشد. یایه این (اشتراک) ابتدا در خانواده گذاشته می‌شود. سپس توسعه 
یافته و در سطح طایفه گسترش می‌یابد؛ بعد نسل بوجود می‌آید. پس از 
این که به درجه نسل ارتقاء یافت. انسان از پدری که یگانه موّرث نسل او بوده 
است. آنقدر به دور می‌ماند که توارث او تصوری بیش نیست. جوی‌های 
متعددی از خون بیگانگان به این دریای " نسل " سرازیر می‌شوند. لذا انسان 
عالم و عاقل. نمی‌تواند مدعی شود که این دریاء از آب خالصی که از 
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خونی را مبنای اتحاد خود قرار می‌دهد. چرا خونی را که از نخستین پدر و 
مادر تمام عالم بشریت سر چشمه گرفته است مبنای اشتراکش قرار 
نمی‌دهد؟ چرا تمام بشریت را به نسل واحد و اصل واحدی منسوب 
نمی‌سازد؟ آنانی که امروز بانی و مورث نسل‌های مختلف‌اند» بدون تردید 
می‌دانند که نسل آنان در طول تاریخ با یکدیگر ارتباط دارنده پس همه ایشان 
از یک نسل واحد سرچشمه گرفته‌اند. بنابراین» تقسیم بشر به نسل آریایی یا 
سامی. دیگر معنی ندارد. 


وطنیت يا ملی گرایی 

حقیقت اشتراک مرز و بوم از این هم موهوم‌تر است. جایی که انسان در 
آن پا به عرصه وجود گذاشته از یک متر مربع تجاوز نمی‌کند. اگر این محیط 
را وطن اصلی‌اش قرار دهد. پس نمی‌تواند کشوری را به حیث وطنش 
| 
دورتر از این محیط کوچک را سر حد منطقه و محیط خود ترسیم می‌نماید 
و می‌گوید: تا فلان‌جا وطنم هست و خارج از آن» به من تعلق نمی‌گیرد. 

این تنها تنگ نظری اوست. گرنه هیچ عاملی نمی‌تواند او را از قرار دادن 
تمام روی زمین به حیث کشورش منع نماید. بنا بر دلیل قبلی‌اش, اگر 
شخص می‌تواند وطنش را از یک متر مربع به هزارها متر مربع گسترش دهد» 
چه دلیل و برهانی وجود دارد که نتواند همه کره زمین را وطن خویش 
بداند؟! اگر انسان زاویه دیدش را تنگ نسازد. خواهد توانست فلان دریا یا 
کوه را که حدود وطنش تصور می‌کند. به دیگر دریاها و کوه‌ها و غیره 
گسترش دهد. زیرا در بین آن دریا و کوه با دیگر دریاها و کوه‌ها فرقی وجود 
ندارد. همه و همه اجزای یک زمین است. روی چه اصلی و دلیلی به دریاهاء 
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کوه‌ها 9 غیره این صلاحیت ۳ داده اترستت که او ۳ در حدود ویژه‌ای محصور 
نگهدارد؟ چرا نمی‌گوید: من بر روی زمین زندگی می‌نمایم» پس تمام کره 
هموطن من می‌باشند. همه در روی کره زمین. مستحق همان حقوقی 
هستند که در آن یک متر مربع چشم به جهان گشود‌اند 


امتیازات لسانی 

تأثیر اشتراک زبان تنها درین است که: برای متکلمین زبان واحده 
پرده بیگانگی از میان برداشته شده و متکلمین زبان واحد. با هم احساس 
قرابت بیشتر می‌نمایند. اما اظهار نظر مشترک. نمی‌تواند مستلزم اشتراک 
یک دیدگاه داشته و با هم متحد باشند. اما افرادی که با یک زبان و گویش 
سخن می‌گویند. ده‌ها نظریه داشته باشند که با یکدیگر سنخیت نداشته و 
باعث اختلاف گردد. روی همین اصل. وحدت نظر که در حقیقت روح ملت 
است. احتیاجی به اشتراک زبان ندارد. بنابراین. وحدت نظر با اشتراک زبان 
ارتباطی ندارد. پس این پرسش پیش می‌آید که: انسانیت شخص و خوبی و 
بدی او چه ارتباطی با زبان دارد؟ آیا شخصی که به زبان آلمانی سخن 
می‌گوید. به اين دلیل بر فرانسوی ترجیح دارد که به زبان آلمانی سخن 
آمور عمومی. به شخصی نیاز است که بتواند به زبان آن کشور سخن بگوید. 
اما نباید در تقسیم انسانیت و امتیاز ملی مد نظر قرار گیرد. 


ناسیونالیزم ۹ 


امتیاز رنگ 

امتیاز رنگ در سازمان‌های انسانی لغو و بی تأثیر است. رنگ تنها صفت 
جسم است. شرف انسان بر بنیان جسم او متکی نبوده. بلکه بر روح و نفس 
تاطقیا وی مار اس کارا هی که 

پس امتیاز زردی» سرخی» سیاهی و سپیدی در انسان یعنی چه؟ ما در 
بین شیر گاو سفید و سیاه تفاوتی قائل نمی‌باشیم؛ زیرا مقصد شیر است نه 
رک گام کف ان قیر اتاو دوشیه شه شاه ا رش اش ههار اش 
اگر صفات معنوی انسان را مد نظر قرار ندهیم و فقط رنگ پوست او را 
محترم بشماریم. 


ناسیونالیزم اقتصادی 

اشتراک اقتصادی مظهر کامل خودمحوری انسانی است. خداوند به 
جنین امری دستور نداده است. انسان فطرتا توان کار کردن را دارد. بعد از 
اينکه انسان از مادر متولد و به سن رشد رسید. در دنیا محیطی وسیع برای 
تلاش و کوشش خود می‌یابد. وسایل مورد نیاز زندگی از او استقبال می‌کند 
اما او به خاطر تأمین معیشت خود. به آن‌ها اکتفا نمی‌کند او نه تنها 
می‌خواهد ابواب رزق به رویش گشوده شود. بلکه هدف او مسدود ساختن 
این ابواب به روی دیگران نیز هست. جمع بسیاری از مردم. از این 
خودمحوری وی حمایت و استقبال می‌کنند. پس در بین ایشان وحدتی پدید 
می‌آید که باعث ایجاد ملتی واحد می‌گردد. ظاهراً این‌ها می‌دانند که حلقه 
اغراض اقتصادی را تشکیل داده و منافع و حقوق‌شان را حفظ کرده‌اند. 
بعضی از ملیت‌ها چنین حصاری را به دور خویش کشیده‌اند. چنین 
انسان‌هایی عرصه زندگی را بر خودشان محصور می‌سازند» پس این 
خودمحوری اسباب بستن و به زنجیر کشیدن پاها و دست‌های‌شان را فراهم 


۱۰ ناسیونالیزم اسلامی 
می‌سازد. با تعاون در راستای مسدود ساختن دروازه‌های معیشت به روی 
دیگران. خود کلید معیشت خویش را مفقود می‌سازند. اکنون اين رویه در 
مقابل چشم ما موجود است. تمام حکومت‌های اروپایی. امریکایی و ژاپنی از 
رویه خویش پشیمانند؛ و در پی آنند که چگونه کاخ‌های اقتصادی‌شان را که 
بدست خویش و بخاطر حفظ منافع‌شان پایه گذاری کرده بودند. فروریزند. آیا 
با این وصف! به این حقیقت پی نمی‌بريم که تقسیم پیوندها بخاطر کسب 
معیشت و بدست آوردن امتیازات ناسیونالیستی متکی برآن. کاریست بس 
احمقانه و غیر عاقلانه؟! با این حال. تأمین آزادی و تلاش و جستجوی 
مرحمت پروردگار بر روی زمین وسیع خداوند» برای انسان قباحت تلقی 
می‌شود؟. 


وال م ای 

اشتراک نظام حکومت یک بنیان نپایدار و ضعیف است. هیچ ملتی 
نمی‌تواند بر پایه آن متکی و مستحکم شود. برای اتباع سلطنتی در داخل 
شدن به وفاداران آن سلطنت و ازین طریق. تشکیل ملیتی, هرگز به موفقیت 
نخواهد انجامید. سلطنت تا وقتی که غالب و قاهر باشد اتباع آن از قانون 
اطاعت می‌کنند. این اطاعت در هر حکومتی که بیشتر بوده. در زمان 
انحلال باعث تقسیم بیشتر آن حکومت شده است. با ضعیف شدن اداره 
مرکزی سلطنت مفول. هیچ عاملی نتوانست مناطق مختلف را از تشکیل 
ملیت‌های جداگانه سیاسی باز دارد. خلافت عثمانی نیز با همین مشکلات 
مواجه بوده است. در این زمان‌های اخیر جوانی ترک برای برپایی کاخ 
ناسیونالیزم عثمانی. سعی و مجاهدت زیادی بخرج داد. اما با یک ضربه. 
سنگ و خشت‌هايش با خاک یکسان شد. جدیدترین مثال در این مورد 
استرالیا و مجارستان می‌باشند. مثال‌های متعدد دیگری نیز در تاریخ به 
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کثرت دیده می‌شود. با تقدیم این مثال‌ها؛ اگر کسی باز هم برپایی و پیشرفت 
ناسپونالیزم سیاسی را امکان پذیر بداند. بخاطر این تصور غلطی که دارند 
برای خوشحالی ایشان باید به آنان گفت: اگر به نتیجه رسیدید مبارکتان باد. 


انسانیت و آفاقیت 
ایجاد این همه تفرقه در نسل انسان وجود ندارد. این تفرقه‌های مادی و 
حسی می‌باشد که پر دایره انسانیت سایه افکنده است. 

قیام و بقای ناسیونالیزم سیاسی در تاریکی جهالت و محدودیت فکر و 
انقباض قلب امکان دارد. به هر اندازه که علم و عرفان پیشرفت می کند. به 
قلب افزایش می‌یابد. بساط‌های مادی و ظاهری چیده می‌شود. تا جایی که 
نزاد پرستی جایش را به انسانیت, و ملی‌گرایی مقامش را به آفاقیت می‌دهد. 
بندگان خداوند در زمین. اهداف مشترک زندگی‌شان را دنبال می‌کنند. 
نظام‌های سیاسی به شکل چند سایه به نظر می‌رسد که با طلوع آفتاب 


سعادت. از روی زمین گم می‌شوند. 


۱۳۲ ناسیونالیزم اسلامی 
نظر وسیع اسلام 


سخن موجز و حق آنست که تمامی معیارهای برتری باید از اسلام منشأ 
گیرد. اسلام تفاوت‌های مادی میان انسان‌ها را نمی‌پذیرد. اسلام می‌گوید: 
قآ شا اتاضان راک نیم وس ی 

۳ آلتّش َو تقوا ریم ی و ت تفس و#جدة وَحَلقَ 
منها رَمجهَا وه منهما رجَالا گنیر ونساء توا له ذی اون و 
لام ن لته کان عَلیَكُم رقیبَان 6 [الساء: ۱] 

«ای مردم از پروردگارتان بترسید» آن ذاتی که شما را از تن آفرید. و 
همسرش را (نیز) از او آفرید. و از آن دوء مردان و زنان بسیاری ِِ کرد» و از 
پروردگاری بترسید که به (نام) او از همدیگر درخواست می‌کنید. و (همچنین) از 
(گسستن) پیوند خویشاوندی بپرهیزید. بی‌گمان الله همواره بر شما مراقب (و 
نگهبان) است». 

بین شما اختلاف مرز و بوم و مولد و مدفن حائز اهمیت نبوده. بلکه در 

«وفر لب شام من فیس وجدو نکر ونستودخ قد تصلا 
یت وم یفْقَهُونَ 3 > [الانعام: 4۸] 

«و او کسی است شما را از یک تن آفرید. پس شمارا قرار گاه و امانت گاهی 
است. ما آیات (خود) را برای گروهی که در می‌يابند (به تفصیل) بیان نمودیم». 

پس از آن در مورد اختلاف نسل و خاندان نیز این حقیقت را توضیح 
می‌دهد که: 
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یاه ماش لا خلفتُم ین کر و نت وَجعَلُم شوب وَقبابل 
ارفا رن أمقرمسفم عند الم أقسنم ین له علیم خیبرج4 
[الیهت ۱۳۰ 

«ای مردم! بی‌شک ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم» و شما را تیره‌ها و 
فییله‌ها افران دافیم تا تکدگر را انش همان عرات گرین شما فق اه 
پرهیزگارترین شماست. بی‌گمان الله دانای آ گاه است». 

تعتی اخقلاف ازن شمیت وقباکل ضوا با تا و اسان آنات شه 
عداوت با یکدیگر پا تفاخر بر یکدیگر و جار و جنجال باهم. در اين اختلاف؛ 
وحدت اصل انسانی مد نظر قرار گرفته شده است. اگر فرق حقیقی در بین 
شما وجود داشته باشد» آن بر پایه اخلاق و اعمال نیکو و نکوهیده استوار 
است. 

1 
خداوندیست و شما باید لذت دشمنی با یکدیگر را بجشید. 

۵ ی لیم عذابا قن تسم زین تخب 

یسم شیعَا وَیْذْیقَ بَعْضکُم 0 بَعض 4 [الأنعام: 19] 
۳9 دقاف اسشعیر که غایی اوبلاق ان با ات رشان 4ب ما 


بفرستد. يا شما را به صورت گروه گروه (و پراکنده) با هم بيامیزد و (طعم) جنگ 
(و دو دستگی) را به هر یک از شما بوسیله دیگری بجشاند». 


اسلام این گروه‌بندی را از جمله جرایمی قرار داده است که بنا برآن. 
فرعون مستحق لعنت و عذاب دانسته شد. 

«ِنْ فزغون علا نی لارض رَجَعَل لها نیع (تصص: ۱4 

«بی‌گمان فرعون در زمین برتری جست و اهل آن را گروه گروه کرد». 
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بعد می‌فرماید: و ن خداوند است. درین فرموده. نوع بشر را به 
خلافتش بر روی زمین سرفراز می‌سازد. او تعالی همه چیز را مسخر انسان 
گردانیده است. پس نیازی نیست انسان بنده دیگری باشد. خداوند این 
می‌تواند بجای دیگری عزیمت نماید. به آن جایی برود که نعمت‌های 

نی جَالْ فق آلازض حَلیفة» [لبترد ۳۰] 

«من در زمین جانشینی قرار خواهم داد». 

طل: بر له سح کم ما فقی آلارزض...4 [الحج: 1۵] 

«آیا ندیدی که الله آنجه را در زمین است مسخر شما کرده است...» 

بل 4 تسکن أرض آلتّه وسعة فلهاجزوا فیهَا4 [انساه: 4۷] 

«مگر سرزمین خداء پهناور نبود که در آن مهاجرت کنید؟». 

هرمن پهاجر ی سبیل لته یذ ق‌ آلّض مرغتا هد 
[النساء: ۱۱۳-۰ 

«و کس ی که در راه الله هجرت کند در زمین جاهای امن فراوان و گشایش (در 
رزق و روزی) می‌یابد». 

اگر تمام قرآن را بخوانید» در آن کلمه‌ای در تأیید ملت گرایی و نژاد 
پرستی نخواهید دید. دعوت و خطاب آن متوجه تمام نوع بشر است. همه 
انسان‌های تمام روی زمین را به سوی خیر و صلاح فرا می‌خواند. از هیچ 
[چون خانه خدا؛ یعنی کعبه مشرفه در آن قرار دارد]. اما در مورد آن نیز به 


وضاحت 9 رون سني فرموده انیت 


۲ 
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ان الذیق کَفروا رَیْضَدَونَ عن سبیل ال والمسج ارام ای 
جع اس سواء لعتکف فیه والباد ون رد فیه ا ام بل تُذَه 
من عَذاب الیر3 4 [الحج: ۲۵] 

«بی‌گمان کسانی که کافر شدند» 9 (مردم را از راه الله باز می‌دارند 9 
(همچنین از) مسجد الحرام» که آن را برای (همه) مردم یکسان قرار دادیم (جه) 
مقیم در آنجا و یا وارد بر آن. و کسی که از روی ستم در آن‌جا کج‌روی (و انحراف 
از حق را) بخواهد. از عذاب دردناک به او می‌چشانیم». 

و در مورد مشرکین مقیم مکه فرموده است که آن‌ها نجس هستند و باید 
از آنجا به بیرون رانده شوند: 

یه الذیق ءامَنوا نما المْشرکون نش فلا یروا المسجد ارام 


2 م ای ارچ ]۱2۵ 


بَعد عامهم ها وان جفثم عَیَة قوف یسم له من فضله< ان شاء 
ِنْ له علِیم حکیم 43 [لتوبة: ۲۸] 

«ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! بی‌گمان مشرکان پلیدند. پس نباید بعد از 
[مسال. به مسجد الحرام نزدیک شوند و اگر شما از فقر می‌ترسید. (بدانید که) 
خداوند اگر بخواهد شما را از فضل خویش بی‌نیاز خواهد گرداند. بی گمان خداوند 
دانا و حکیم است». 

پس از این تصریح. دیگر ناسیونالیزم وطنی و ملی‌گرایی در اسلام جایی 
تذارق کف مه مسلما نام باکر هه ی وهای اسلا وی نان 
می‌باشد» پس هر مسلمان می‌تواند بگوید: 

هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست. 


دشمنی اسلام و عصببت 


در اوایل ظهور اسلام» تعصبات و امتیازات نزاد و وطن از عمده‌ترین موانع 


پیشرفت آن بود. در این تعصبات. قبیله رسول الله و در پیشاپیش همه قرار 


و ناسیونالیزم اسلامی 


داشت. همین تصورات و مفاخر و برتری نژادی و قبیله‌ای. حایل بزرگی در 
بین آن‌ها و دين اسلام شده بود. آن‌ها بر اين اعتقاد بودند که اگر قرآن از 
طرف خداوند متعال نزول می‌بابد. پس باید بر یکی از رجال با نفوذ و 
سرمایه‌دار مکه و يا طایف نازل شود: 

«رقلوا ولا رل عذا آلفرعان عل رجْل من تین عَظیری4 
[الز خرف: ۳۱] 

«و گفتند: چرا این قرآن بر مردی بزرگ. از (مردم) این دو شهر (مکه و طایف) 
نازل نشده است؟!». 

ابوجهل حدس می‌زد که محمد 5 با ادعای رسالتش. فخری بر مفاخر 
قبیله‌ای خود می‌افزاید. او می گفت: 

«ما در همه چیز با بنی‌عبدمناف مقابله می‌نمودیم» در شأن و شوکت 
حریف آنان بودیم» در مهمان نوازی و در عطا و بخشش با آن مساوی بودیم. 
اما اکنون وی می‌گوید: به من وحی نازل می‌شود. به خدا سوگند که هرگز 
محمد را تصدیق نمی کنیم». 

این تنها نظر ابوجهل نبود. بلکه همه مشرکین قریش در مقابل دین 
رسول الله و این جنین عنادی داشتند: 
مذهب او قاطع ملک و نصب از قرش ومنکر از فضل عرب 
در نگاه او یکی بللاو پست با غلام خویش بریک خوان نشست 
قدر اصرار عرب نشناخته با کلفتان حبش در ساخته 
احمران بااسودان آمیختند آپسسراوای دوادسسانین رت 

بنابراین. تمام قبیله قریش به مخالفت با بنی‌هاشم برخاست. بنی هاشم 


نیز به پیروی از عصبیت قبیله‌ای از رسول الله 5 حمایت و پشتبانی کردند؛ 


ناسیونالیزم ۱۷ 


در حالی که اکثر آنان مسلمان نبودند. به همین علت بنی هاشم در شعب 
ابی طالب محصور شد و تمام اهل قریش با آنان قطع رابطه نمودند. 

مسلمانانی که قبیله‌های‌شان مستضعف بودند از مظالم شدید به ستوه 
آمدند و بسوی حبشه هجرت کردند؛ و آنانی که توان و قدرت داشتند. نه 
بخاطر حق پرستی ایشان. بلکه بنا به قدرت قبیله‌ای خویش تا حدی از 
تجاوز و ستمگری قریش محفوظ بودند. عرب بنا بر پیشگویی‌های انبیای 
بنی اسرائیل مدت‌های زیادی منتظر ظهور پیامبر بودند» نتیجه پیشگویی‌ها 
این بود که وقتی دعوت رسول الله 5 پخش شد. عده کثیری از مردم مدینه 
به اسلام مشرف شدند؛ اما عامل اساسی‌ای که خود یهودی‌ها را از تصدیق 
آن حضرت باز می‌داشت. همین تعصب نژادی بود. آن‌ها معترض بودند که 
چرا پیامبر آینده که باید از بنی‌اسرائیل باشد. از بنی اسماعیل انتخاب 
گردیده است؟. این تعصب. آن‌ها را به حدی مشتعل و عصبانی نمود که 
موحدین را ترک کرده به مشرکین پیوستند. نصاری نیز چنین حالی داشتند. 
آن‌ها نیز منتظر آمدن پیامبر بودند. اما حدس می‌زدند که پیامبر از مردم 
سوریه خواهد بود و از آنجا ظهور خواهد نمود. به همین دلیل به پذیرفتن 
هیچ پیامبری از عرب تن در نمی‌دادند. هنگامی که فرمان رسول الله 3 به 
هرقل رسید. وی خطاب به تاجران قریش گفت: 

«من می‌دانستم پیامبر دیگری آمدنی است. اما امید نداشتم از میان شما 
باشد». 

هنگامی که نامه رسول خدا ۶ به مقوقس مصر رسید. وی نیز گفت: 

تک تم یه منت ات هجوتم اه 
امید داشتم وی از شام مبعوث شود». 

چنین تعصبی در فارس‌ها نیز دیده می‌شد. وقتی نامه مبارک رسولاکرم 3 
به خسرو پرویز رسید» وی از نامه رسول خدا ناراحت و برافروخته گردید؛ 


۱۸ ناسیونالیزم اسلامی 


چرا که خود را از نظر نژادی برتر می‌دانست. وی از اينکه فرستنده نامه نام 
خود را قبل از نام او نوشته بود بسیار عصبانی گردید؛ زیرا وی مردم شبه 
جزیره عربستان را به چشم مردمانی عقب افتاده و برده می‌دید؛ و آنان را 
ذلیل و حقیر می‌شمرد. برای همین او هیچگاه قبول نمی‌کرد در یک چنین 
ملتی» شخصی مبعوث شود و مردم را بسوی حق فراخواند. 

بزرگترین حربه‌ای که بهودی‌ها اين دشمنان اسلام. از آن بر علیه 
مااساده بت کهنی سای نیت کمیاه اس ود سای ها 
منافقین مدینه ارتباط برقرار نمودند. 

آنان برای اختلاف در بین مسلمانان مدینه. جنگ بعاث [جنگی که در 
بین دو طایفه اوس و خزرج روی داد] را یادآوری می‌کردند. پس چنان 
تعصب را بر می‌افروختند که نزدیک بود دو باره شمشیرها برای خون‌خواهی 
از نیام کشیده شود. در این مورد آیه ذیل نازل شد که: 

تأیه لین منوا ٍن تطیفو قریقا من دی أوثوا آلکتدب روم 
بُعدَ یملیکُم کفرین(4 (آل عمران: ۱۰۰] 

«ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا اگر از گروهی از اهل کتاب اطاعت کنید» شما 
را بعد از ایمان‌تان به کفر بر می‌گردانند». 

تعصب نزادی و ملیت باعث آن شد که وقتی پیامبر قریشی مکی, به 
عنوان حکمران و بزرگ مدینه پذیرفته شد. منافقین مدینه با دیدن مهاجرین 
در باغ‌ها و نخلستان‌های انصار از شدت حسادت آتش می‌گرفتند. از همین 
روی عبدالله بن ابی رئیس منافقین می گفت: 

«اینان در شهر و دیار خودمان با ما سر ستیز دارند و به ما بزرگی 
فا هفاضا کل مان آنتای همان شالت تفس ابیت که 
گفته‌اند: سفن کلبک با فلک! یت #سکت را فربه سار فا خودت را بخورد»: 
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آن‌ها به انصار می‌گفتند: «اين کاری است که خودتان بر سر خودتان 
رید ان را وازه تیان کرمیهاموان بای زب بای ی ریا 
هان به خداء اگر امساک کرده بودید و دست مساعدت به آنان نداده بودید. 
به شهر و دیار دیگری می‌رفتند!؟». 

قرآن عظیم الشان به سخنان اين منافقین چنین پاسخ موّجزی داده 
است: 


۳ ۳ 
س 9 


و اش شیر مق و بش ی شیف و مان مر رو 1 تن 

هم آلذین یْقولون لا تنفقوا عل مَنّ عند سول الّه حَق ینفْضوا وه 
خراینْ السَموتِ والازض لح امین لا یَفْقَون یقولون لین 
و رش ی ۳ ی ۳ 2 مر و یر صه هت ۶ 7 م2 
رجعتا ای المَديتة یْخرجَن ار مها الاذل وللّه العرّة ولرسوله. 
وللمَوّمنینَ رلک مکی لا یَعلمُونَ 4 [المنافقون: ۸-۷] 

«آن‌ها کسانی هستند که می‌گویند: «بر آنان که نزد رسول الله هستند 
(جیزی) انفاق نکنید تا پراکنده شوند و حال آن که خزاین آسمان‌ها و زمین از آن 
الله است. ولی منافقان درنمی‌یابند. آن‌ها می‌گویند: اگر به مدینه باز گردیم. یقیناً 
صاحبان عزت. فلیلان را از آنجا بیرون می‌کنند حال آنکه عزت از آن خدا و 

این نتیجه تعصب بود که عبدالله بن ابی منافق به حضرت عایشه شتا 
تهمت و افترا زد؛ و حمایت اهل خزرج از او باعث آن شد که این دشمن 
خدا و رسول به کیفر عمل ناشایسته‌اش نرسد. 


جهاد اسلام علیه تعصب 
رسول‌الله 2 در ۲۳سال عمر گرامی خود همزمان با امحای کفر و شرک به 
امحای عصبیت و نژاد پرستی نیز پرداخت. اگر کتب احادیث و سیره را 
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له کتیو اکن عراهه شت که ییون ام کفاس ونم اتیا ات شون 
رنگ. خاک. زبان و نزاد را نابود ساخت. دیوارهای مرتفع امتیازات غیر 
طبیعی بین انسان و انسان را فروریخت! و همه انسان‌ها را از نگاه حیثیت 
انسانی یکسان قرار داد. رسول الله 5 برای مبارزه با اين کار» فرمودند: 

الیش متا مَنْ دَعَا ٍل ی عَصَبیّة لیس متا من قَاتل عَل عَصییَة وم 
مَنْ مات عل عَصبیة» . 

ترجمه: «هرکس به نژاد پرستی بخواند از ما نیست. هر کس بخاطر نژاد 
پرستی جنگ نماید از ما نیست. هر کس بر عقیده نژاد پرستی بمیرد از ما 
انش 16 

آن حضرت یه فرموده‌اند: 

لش لاد قآ فطل | بدین أو وی التاس کم ام ود 

ترجمه: «هیچکس بر دیگری برتری ندارد مگر به دین و تقوی» همه 
مردم فرزندان آدم هستند و آدم از خاک آفریده شده است». 

امتیازات نسل» وطن. زبان و رنگ را با این اعلام ملغی قرار دادند: 

تشل لعری عل آء عجَمع ولا لعَجَع عل عریٌ ککم آبناء آدم). 
(بخاری و مسلم) " ۱ 


1 


< سنن ابو داود (۴۴۵۶)؛ حدیثی ضعیف است. مشکاة المصابیح (۴۹۰۷). (مصحح) 
۳- حدیث را به این صورت نیافتم؛ حدیث را می‌توان به دو بخش تقسیم نمود که هر 
بخش در حدیثی جدا گانه آمده است است. رک: سنن ترمذی (۲۸۹۰)؛ مسند احمد 
(۱۶۸۰۴)؛ معجم الکبیر (۱۴۲۲۱). (مصحح) 
۳ ۵ بخاری است و نه در مسلم. مسند احمد (۲۲۳۹۱)؛ معجم الکبیر 
(۴۹۰۵) و لفظ «کلکم ابناء آدم» در روایت نیست. (مصحح) 
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ترجمه: «نه عرب بر عجم برتری دارد و نه عجم بر عرب. همه شما 
فرزندان آدم هتسید». 

فضل ِعَری عل آغجین, وا لِعجین عل عرد وله ره مر عل نوت 

ولا سود عَل من لا بالعَوی». (راد المعاه)! 

«هیچ عربی بر عجم و هیچ عجمی بر عرب؛ و هیچ سرخی بر سیاه. و 
هیچ سیاهی را بر سرخ فضیلت نیست. و اگر فضیلت است تنها بنا بر 
پرهیزگاری است». 

ات مارا ناشیا عا عی. سکاو 
و 

«بشنوید و اطاعت کنید. اگر چه بر شما برده‌ای حبشی به عنوان [امیر] 
گماره شده باشد که گویی سرش مانند دانه کشمش است». 

پس از فتح مکه. در هنگامی که گردن‌های استوار و متکبر قریش به زور 
شمشیر خمیده گشت. ییامبر ود به ایراد خطابه برخاستند و با روشنی اعلام 
کردند که: 

اه نّ 5 ماه ات ق ا هید تد کر ود من دم و ما تحت 
ره عج هاتین). 

«آ گاه باشید که همه امتیازات و مکارم اهل جاهلیت که ذکر می‌گردید و 
بدان خوانده می‌شد. مثل خون يا مال [دیگر ارزشی ندارد] و در زیر پای من 
قرار دارد». 


۱< همان. (مصحح) 
۲- بخاری (۶۶۰۹۰۶۵۲) (مصحح) 
۳- سنن ابو داود (۳۹۴۱)؛ ابن ماجه (۲۶۱۸)؛ حدیثی حسن است. (مصحح) 


۳۲ ناسیونالیزم اسلامی 


ایا معشر قریش ان اللّه آذهب عنم نخوة اباهلية و تعظمها الا باء» . 

«ای اهل قریش! خداوند افتخار و نخوت جاهلیت و فخر بر آبا و اجداد را 
از شما دور کرده است». 

یا لاس کم من اد وادم ین فراب لا خر لاب لا قح 
للع ع لعج ولا مج غل الْعَرّ. ی رتم عند ال 
ناگ 

ترجمه: «ای مردم! همه شما از آدم بوجود آمده‌اید و آدم از خاک بوجود 
آمده است. برای نسب افتخاری نیست. عرب را بر عجم و عجم را بر عرب 
افتخار نیست. همانا گرامی‌ترین شما در نزد پروردگارتان پرهیزگارترین شما 
است». 

پس از ادای عبادت الهی در پیشگاه خداوند. پیرامون سه واقعیت گواهی 
خوآهته واه کیت تیه را را رک سای کشت یا که 


«محمد و بنده و فرستاده خداوند است» ثالناً اينکه «بندگان خداوند باهم 


برابر و برادراند» «ٍن العباد کلهم (خوة» . 


۱- این روایت ضعیف است؛ رک: السلسلة الضعيفة (۱۱۶۳) ذیل روایت «اذهبوا فأنتم 
لطلقاء». اما به همین معنی با لفظ «عصبية الجاهلیة» روایت شده است؛ رک: سنن 
بو داود (۴۳۴۵۲)؛ سنن ترمذی (۲۱۹۲)؛ مشکاة المصابیح (۰)۴۸۹۹ روایتی حسر 


۳ سنن ابو داود (۱۲۸۹)؛ مسند احمد ( ۹۰+« شعیب ارنوط 0 


تاه آمن مم تات ام ی 0 
ال ول وقال ای کنر سول التّه صَلْ ال عَلَیه وم ول نی دب 
صلاته: همینا ورب کل ی یه نت ای شتآ رآ 2 
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اساس ناسینالیزم اسلامی 

به این ترتیب خدا و رسولش تمام بنیادهای توهمی. حسی, مادی و قیود 
ای کف کاشهای سک انب مخت یی ام بانه کار و شا اه 
بود. از بیخ برکند. تفرقه‌های نامعقول رنگ. نسل» وطن. زبان. اقتصاد و 
ایک که اسان بنا رات زادان اش اسایت واه اسظه انس 
کر فان بیی رهام انشا ها ازگاه سانه تساک باه مساو و 
یکسان قرار گرفتند. 

خداوند و پیامبرش همزمان با واژگون کردن ناسیونالیزم جاهلی؛ 
ناسیونالیزم جدیدی را متکی بر بنیادهای منطقی بنیاد نهادند. پایه‌های اين 
ناسپونالیزم نیز بر امتیاز بنا شده بود. آما نه بر امتیاز مادی و غرضی بلکه بر 
امتیاز روحانی و معنوی. این ناسیونالیزم به انسان صداقت طبیعی 
می‌بخشد. ناسیونالیزمی که نامش «اسلام» است و تمام بشریت را به اطاعت 
و بندگی خداوند. تزکیه و طهارت نفس» عمل نیک و پرهیزگاری فرا می‌خواند 
و بعد می‌گوید: آنانی که اين دعوت را پذیرفتند. همه یک ملت می‌باشند و 
اگر در این تردید داشته باشند. از ملتی دیگر و غیر از اسلام هستند. چون 
کسانی که اسلام را پذیرفته‌ند همه آنان افراد یک ملت واحد می‌باشند. 


کل کم ام 2 وسَطاه [البقرة: ۱2۳] 


(«و همچنین شما ۳ اهنت میانه قرار دادیم». 


ریت وزت کل گیء ادا شهید ان مدا عبد ورسولت الم و فا ی 
له مک و وت خی ی هو 
ماو ی انا ولاز با اجلال لام اسمغ واسقجبٍ سعجبٍ ال رال له 
ور لمات والارض قال یا بن داو: رب اتب الرْض ال بر لک 


حشی ال ونم الیل ال أَبرٌ الاک هصس) 


۳ ناسیونالیزم اسلامی 


و افراد و گروه‌های دیگر اهل کفر و گمراهی هستند اما متابعین آن‌ها با 
شیاه انفاافانته نان لشیت چیک گروه توب مر سونو 

وله لا یی 5 آلگفریق4 [البقرة: ۲6] 

«و الله گروه کافران را هدایت نمی کند». 

بنای امتیاز بین این ملیت‌ها نسل و نسب نه, بلکه اعتقاد و عمل است. 
این بسیار بعید نیست که دو برادر از یک پدر بخاطر کفر و اسلام از هم جدا 
شوند اما دو شخص اجنبی و ناشناخته بر اثر متعهد بودن به اسلام. یک 
ملت بوده و با هم دوست و شریک باشند. 

قو آنق اسان کقور‌های ای اکن امد دهتفر اتار 
وطن وجه امتیاز به حساب نمی‌آید. بلکه امتیاز مبنی بر حق و باطل است و 
این بر اساس کشور نیست. ممکن است ملیت دو همشهری, يا محله‌ای و 
حتی افراد یک خانه بنا بر اختلاف اسلام و کفر از هم جدا شوند. اما برعکس 
یک شخص حبشی بنا بر تشرف به اسلام با یک مراکشی پیوند برادری 
برقرار نماید. 

اختلاف رنگ نیز در جامعه اسلامی باعث افتراق و جدایی امت از یکدیگر 
نمی‌شود. در اسلام رنگ چهره اعتبار ندارد» بلکه رنگ خدایی اعتبار دارد و 
آن بهترین رنگ‌هاست. 

صبعة له ون أَحسَنْ من له 4 زرد ۱۳۸ 

«رنگ الهی (را بپذیرید) و چه کس در رنگ کردن از الله نیکوتر است؟!» 

امکان پذیر است که یک سپید و یک سیاه بنا بر اعتبار اسلام یک ملت 
شوند. برعکس دو سپید بنا بر اعتبار کفر» ملت مخالف یکدیگر را تشکیل 
دهند. 

امتیاز زبانی نیز در اسلام عامل اختلاف نمی‌باشد. اینجا زبان دهان 
معتبر نبوده بلکه زبان قلب مدار اعتبار است. زبانی که همه جهانیان با آن 
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حرف می‌زنند و فهمیده می‌شود. بنابراین اعتباره یک عرب و یک افریقایی 
می‌توانند هم‌زبان باشند. اما دو عرب که زبان‌شان عربی است از یکدیگر دور 
باشند و زبان یکدیگر را آزیان قلبی] درک نکنند. 

اختلاف نظام‌های سیاسی و اقتصادی نیز از نظر اسلام اهمیتی ندارند. 
اما آنانی که از حکومت الهی سرباز زده‌اند و با مال و جان در خدمت طاغوت 
می‌باشند. ملت دیگری هستند. دیگر ملت مسلمان به آنان کاری ندارد که 
در کشورشان چه نظامی حاکم است و يا چه نظام اقتصادی دارند. 
مادی و حسی نبوده» بلکه یک دایره بخصوص معنوی است. این دایره‌ای 
است که دو نفر را به سبب اعتقادی اگر چه از یک خانواده باشند از هم جدا 
می‌نماید. اما دو شخص را گرچه یکی در شرق و دیگری در غرب باشد, به 
هم پیوند داده و در داخل یک دایره قرار می‌دهد. 
سر عشق از عالم ارحام نیست اوز سام و حام و روم و شام نیست 
کوکب بی شرق و غرب و بی غروب در مدارش نی شمال و نی جنوب 

محیط دایره کلمه «لا اله الا الله محمد رسول الله» است. مدار دوستی و 
دشمنی همین کلمه است.. اقرار بدان باعث تجمع و انکار آن باعث جدایی و 
از هم پاشیدگی ایسگ: آنانیی ظ که این کلمه از هم جدا کرده باشد. پیوندهای 
همچنین آنانیی ۳ که بدور این کلمه جمع شده باشند. هیچ دریا؛ کوه. 
اقیانوس زبان. نسل و رنگی نمی‌تواند از هم جدا نماید. چون در اسلام 


و ناسیونالیزم اسلامی 


امتیاز جز به تقوا نیست. لذا هیچ چیزی نمی‌تواند بین مسلمانان جدایی و 
تفرقه بیاندازد.. هر مسلمان خواه از چین باشد يا مراکش, سپید باشد پا 
سیاه. هندی حرف بزند و يا عربی. سامی باشد يا آریایی. تبعه این حکومت 
باشد یا آن حکومت. فردی از ملت مسلمان است و عضو جامعه اسلامیست. 
تبعه حکومت اسلامیست. سرباز ارتش اسلامیست و مستحق حفاظت قانون 
اسلامیست. ماده‌ای در شریعت اسلامی وجود ندارد که در عبادات 
معاملات معاشرت. معیشت. سیاست و بالاخره در تمام شئون زندگی. 
مسلمانی را نسبت به مسلمان دیگر بخاطر زبان پا جنسیت. يا وطن امتیاز 


بیشتری بدهد. 


روش اتحاد و تفرق اسلامی 

نباید چنین برداشت شود که اسلام تمام رشته‌های مادی و انسانی را 
و از قطع صله رحمی باز می‌دارد. به اطاعت و فرمانبرداری از والدین تأکید 
می‌کند. در خیر» صدقات و بذل و انفاق. خویشاوندان و ذوی القربی را بر غیر 
از شر دشمن حکم نموده است. مبارزه با ستمگران را مقدم شمرده و 
کسانی را که درین راه جان می‌دهند. شهیدش می‌شمارد. در تمام امور 
زندگی بدون امتیاز و در نظر گرفتن مذهب. به همدردی. معاونت. رفتار 
نیکو و ابراز محبت به هر انسان دستور می‌دهد. هیچ حکمی در اسلام یافت 
نخواهد شد که با خدمت و تحفظ خاک و وطن مخالفت کند. پا صلح و 
مسالمت را با همسایه غیر مسلمان تقبیح نماید. 

این همه مراعات امور طبیعی و جایز در رابطه به پیوندهای مادی است. 
اما عاملی که در مسأّله ناسیونالیزم و اسلام فرق بین اسلام و غیر اسلام را 


ناسیونالیزم ۳۷ 
بوجود آورده اینست که: دیگران بنا بر همین رشته‌ها. ملیت‌های جداگانه را 
تأسیس نموده‌اند؛ اما اسلام آن را اساس ناسیونالیزم قرار نمی‌دهد. اسلام 


ارتباط ایمان را بر همه ارتباطات ترجیح داده و اگر فرصت میسر شود. 
هریک از مسلمانان بخاطر آن جان فشانی خواهند کرد. 


خدای‌تعالی می‌فرماید: 


َذ کات کم و حَسَة ق [برهیم و َعَهء الوا مهم 
بر عوا منم ومما تَعَبْدُونَ من دون له کفرّتا بکم بدا بیتتا 
و بتکم الموة 7 ت_ بدا حه عق توبن له وَحدَه الا قوّل رهم 


۳ 3 9 ۳ مرا 

یل نبا رای ینیب [الممتحنة: 4] 
وجود دارد. آنگاه که به قوم خود گفتند: «ما از شما و از آنجه غیر از الله 
می‌برستید بیزاریم. به شما کافر رو منکر) شده‌ایم. و میان ما 9 شتا برای هميشه 
عداوت 9 دشمنی آشکارن شده است. تا این که به الله یگانه ایمان امین مگر 1 
سخن ابراهیم که به پدرش (آزر) گفت: «البته من برایت آمرزش طلب می‌کنم و 
در برابر الله برای تو اختیار چیزی را ندارم» - پروردگارا! بر تو توکل کردیم و به 
سوی تو روی آوردیم» و بازگشت (همه) به سوی توست». 

همچنین الله متعال می‌فرماید: 

«بایها آلذیی ءمَثوا لا نذا ءباءصم وِخوتََم آولیاء ٍن 
۳ ۱ ۹10 مروت ۳ 1 1 و مر مر آو سا رو هر 2 ۶ و 
ِ الکفرٌ عل الایملن ومن یتولهم منم فاولتبلا هم 

لظلمون 4 [التوبة: ۲۳] 


۳/۸ ناسیونالیزم اسلامی 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! پدران خود و برادران خود را دوستان (و اولیاء) 
خود قرار ندهید. اگر کفر را بر ایمان ترجیح دادند. و کسانی از شما که آنان را 
دوست رو ولی) خود قرار دهند» پس آنان ستمکارانند». 

همچنین خدای‌تعالی می‌فرماید: 

«یتایها انیم امه ان من أجسکم او یک عد 
فأخذروهم» [التغابن: ۱6] 


«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به راستی (بعضی) از همسران‌تان و فرزندان‌تان 
دشمنان شما هستند» پس از آن‌ها بر حذر باشید». 


اسلام حکم می‌کند که: در صورتی که دین شما در وطن‌تان با خطر 
مواجه بود. پس بخاطر دین» ترک میهن کنید و از آنجا هجرت نمایید. 
۱ 2 بر منافع دین ترجیح می‌دهد و هجرت نمی کند. 


ی درا 


ولا تکَخذوا منم ولج 13 ۲ [النساء: ]۸٩‏ 

«و از میان آن‌ها یار و یاوری اختیار نکنید». 

بدین ترتیب با اختلافات کفر و اسلام نزدیکترین پیوندهای خونی از هم 
می‌گسلند. پدر. مادر. برادر و فرزند تنها بدین خاطر از هم جدا می‌شوند که 
بعضی از ایشان مخالف اسلام می‌باشند. بدین جهت ما از بعضی از مردم 
کشورمان روی می‌گردانيم که با خدا دشمنی می‌ورزند و میهن را به جهتی 
بر اسلام مقدم. بنابراین» اسلام بر همه مقدم است. همه چیز را در راه اسلام 
نثار می‌کنیم و اسلام را برای هیچ نفعی قربان نمی کنیم. 

اکنون صورت دومی را ملاحظه کنید! و آن این است که اسلام مردم را 
بگونه‌ای در کنار هم قرار داده و پیوندشان داده که هیچ پیوند خونی» رنگ. 
زبان میهن و غیره نمی‌تواند آنان را به یکدیگر چنان پیوند دهد. 


وتنام ۳۹ 
اسلام ی نی ها 
«واعتَصموا وا لته میا ولا کرو رذگزوا بغست آلته عنم 
کف آختاد وش منم یود او بیغمیهح حون وکشم عل شا 
قوف الکان فانشدسقی قها کتلاق بیی الا سکم #اکیب املع 


هد ون 43 [آل عمران: ۱۱۳] 

«و همگی به ریسمان الله (- قرآن و اسلام) چنگ زنید و پراکنده نشوید. و 
نعمت الله را بر خود یاد کنید. آنگاه که دشمنان (یکدیگر) بودید. پس میان 
دل‌های شما الفت داد آنگاه به (فضل) نعمت او برادر (یکدیگر) شدید. و شما بر 
لبه گودالی از آتش بودید. (او) شما را از آن نجات داد. اين گونه الله آیات خود را 
پرای شتا رفن رازن باق کشا راد باییت0: 

در باره تمامی غیر مسلمانان ارشاد می کند و می‌فرماید: 

تن با انوا لشترة وت ره خولسنن ی لین ونفجل 
یت لقَّم یمن4 [لتوبة ۷] 

«پس اگر توبه کنند. و نماز را بر پا دارند» و زکات را بدهند برادران دینی شما 
هستند. و ما آیات خود را برای گروهی که می‌دانند بیان می‌کنیم». 

و مسلمانان ‌ این چنین معرفی می‌نماید: 

ند عح 1 ول له 2 مَعَهْر متا 13 آلکتّار ۳ رحاء بیتَهُم 4 [لفتح: ۲۹] 

۳۹۹ الله است. و کسانی که با او رت دا 
شدید) و در میان خود مهربانند». 


پیامبر خدا 5 فرموده‌اند: 


۳۰ ناسیونالیزم اسلامی 


عِ و ۶ 


«أمرِث آن أَقایلَ الناس حتّی یقولوا: لا له لا ال ون محمدا رسول الّه» 
فاذا شُهدوا آن لا له الا الّه ون محمدّا رسول اللّه واستمبُلوا قبلتناه وأکلوا 
ذبیحتناه وصلَوا صلاتناه حرزمت علینا دماژهم وآموام الا مها . 

«به من دستور داده شده با مردم جنگ نمایم تا اينکه بگویند: لا اله الا 
له وا مخما وسول الل سس و یلا ال لالز مها رت 
شهادت دادند. و روی به سوی قبله ما نمودند. و از ذبیحه ما خوردند؛ و به 
طریق ما ادای نماز کردند. خون‌ها و اموال‌شان جز به حق آن بر ما حرام 
می‌باشد». 

همه مسلمانان در حقوق و فرایض باهم مساوی می‌باشند و در میان 
آن‌ها هیچ فرق و امتیازی وجود ندارد. آن حضرت 2 درین مورد فرموده‌اند: 

موم وین بیان ید بعضّه بَعضا. 

ترجمه: «موّمن نسبت به مقمن دیگر» مثل یک بنا و ساختمان است که 
هر قسمت از اجزای آن موجب استحکام قسمت‌های دیگر است». 

مقلْ امین نی رادم وتراخمهم وتحاطفهم» مقل اجند لا اشتکی 
ق عصی کداع سا سای ثر اس بالشه و 

«متال مومنان در دوستی و مهربانی و دلسوزی و رحم و توجه کردن به 
همدیگر مثل بدن است که هر گاه عضوی از آن. از درد بنالد» سایر اعضا در 


بیداری و تب و حرارت با او همدرد می‌شوند». 


۱- ابو داود. کتاب الجهاد؛ تقریبا با نزدیک به این لفظ: بخاری (۲۴)؛ مسلم 
(۳۲).(مصحح) 

۲- بخاری (۴۵۹)؛ مسلم (۴۶۸۴). (مصحح) 

۳- مسلم (۴۶۸۵).(مصحح) 


ناسیونالیزم ۳۱ 


پیامبر بزرگوار اسلام از این جسم به کلمه «جماعت» یاد نموده‌اند: 

«ید اللّه عل اجماعة ومن شذ شذ فی التارا. 

«دست (یعنی مدد و نصرت) خداوند با جماعت است. و کسی که با 
جماعت مخالفت کند و از آن جدا شود جایگاهش دوزخ است». 

همچنین آن حضرت ی فرمودند: 

امن خالف اِمَاعة با مره البسلام من غنقه»". 

ترجمه: «کسی که به اندازه یک وجب 1 جماعت دور شود حلقه اسلام 
را از گردنش بدور افکنده است». 

و بر این هم اکتفا نمی‌کند و می‌فرماید: 

امن یُرید آن یمرّق جماعتکم تلو 

«هر کس بخواهد جماعت شمارا متفرق نماید. او را به قتل برسانید». 


۳ ۳۹ ِ 
و 0 ۳2 9.۶ 9 ص۱2 - ه 
امن اراد آ یقرّق ام هه الامَة هي جمیع» فاضربو؛ بالسَیّف کایا من 
۴ 


۱ سنن ترمزی (۲۰۹۳)؛ مستدرک حاکم (۲۵۹)؛ علامه آلبانی روایت را صحیح دانسته 
اما بخش: «ومن شذ شذ نی النار" ضعیف است. صحیح و ضعیف الجامع الصغیر 
(۲۷۲۹). (مصحح) 

۳- سنن ابوداود (۴۱۳۱)؛ مستدرک حاکم (۳۲۶۸)؛ صحیح و ضعیف سنن ابی داود 
(۴۷۵۸). (مصحح) 

۳- معجم الکبیر طبرانی (۱۳۸۱۲) با نزدیک به این لفظ آورده است لفظ مسلم (۲۴۴۳) 
به این صورت است: امن سکم ونزستم جمیغ ع زج اد رید آن بش 
عَصاکم ای جمَاعَتَکم َافثلوه. (مصحح) 

۴- مسلم (۳۴۴۲). (مصحح) 


۳ ناسیونالیزم اسلامی 
ترجمه: «هر کس که قصد ازهم گسیختن پیوندهای این امت را که متحد 
هستند. داشته باشد؛ با شمشیر با او جنگ کنید هر کس که می‌خواهد 


باشد». 


اساس ناسیونالیزم اسلامی چگونه صورت می‌گیرد 

در جماعتی که آسایش و سکونت در آن بر اسلام استوار شده باشد. 
پیوندهای خونی؛ وطنی» رنگ و زبان در آن جایی ندارد. در چنین جامعه‌ای 
وقتی از سلمان ایانی #» خواسته می‌شد خود را معرفی نماید. وی می‌گفت: 
«سلمان بن اسلام». علیء در مورد وی می‌فرمود: اسلمان منا هل 
البیت" : «سلمان از اهل بیت ماست». 

در آن جماعت باذان بن ساسان و پسرش شهر بن باذان نیز عضویت 
داشتند, کسانی که شجره ایشان به بهرام گور می‌رسید. رسول الل 4 باذان 
را والی یمن و پسرش را والی صنعا مقرر فرمودند. در آن جماعت. بلال 
حبشیت» بود کسی که عمر در موردش می‌فرماید: «بلال سیدنا ومول 
سیدنا»: «بلال برده آقای ما و آقای ماست». 

در آن جماعت صهیب رومیت بود کسی که عمرتی او را بجای خود به 
امامت نماز می گماشت. 

در آن جماعت سالم‌َ» غلام ابوحذیفه 8 نیز بود. کسی که در مورد او 
عمره قبل از وفاتش فرموده بود: «اگر امروز وی زنده می‌بود. او را برای 
خلافت نامزد می‌ساختم». در آن جماعت زید بن حارثه یک غلام بود. کسی 


۱- مشهور است که در هنگام خندق. رسول الله 5 اين را به سلمان گفت؛ اما این روایت 
جدا ضعیف است؛ رک: سلسلة الأْحادیث الضعيفة والموضوعة (۳۷۰۴). (مصحح) 


ناسیونالیزم ۳۳ 


که رسول الله 35 دختر عمه خود زینب ند را به نکاح او درآورد. در آن 
جماعت اسامه پسر زیدتد بود. کسی که رسول الله ی وی را سردار 
سپاهی مقرر کرد که در آن ابوبکر صدیق. عمر فاروق. ابو عبیده بن الجراح و 
دیگر اصحاب جلیل القدر لت شرکت داشتند. 

عمرضقه به پسرش عبدالله عء در مورد اسامه ض فرمودند: پدر اسامه وید 
از پدر تو برتر بود و شخص اسامهه نیز از تو برتر است. 

اخلاق مهاجرین 

این جماعت. تمام آن بت‌های عصبیت را با تيشه اسلام تکه تکه و ریزه 
ریزه کردند» بت‌هایی که به اسم و رسم. نسل و وطن. رنگ و زبان و غیره 
موسوم بودند. از دوران‌های گذشته تا زمان جاهلیت جدید در تمام گیتی 
رواج داشت. وطن اصلی رسول الله 5 " مکه " بود. آن را بخاطر اسلام ترک 
گفته و با یارانش به سوی مدینه هجرت فرمودند. ازین امر. این معنی 
استنباط نمی‌شود که گویا آن حضرت 3 و بارانش با میهن خویش عشق و 
محبت طبیعی نداشتند. نه, بلکه هر انسانی نسبت به وطنش محبت و عشق 
دارد. رسول الله جر در هنگام ترک مکه روی به مکه نموده و گفتند: «ای 
مکه ! تو برایم گرامی ترین جای جهانی, اما افوس که ساکنان آن از سکونت 
من در آن ممانعت به عمل می‌آورند». 

بلال :ی هنگام ورود به مدینه مریض شد گاها خاطرات زندگی مکه در 
فکرش خطور می‌کرد. این اشعار مظهر حسرت بی پایان اوست که از زبانش 
بدر می‌شد و تا امروز زبان زد مردم است. 
آلا لت شعري هل آبیتنْ ليلة بواد وحول اذخروجلیل 


وهمل آردن یومامیاه جنة وهل یی دون ی شضامة وطفیل 


۳ ناسیونالیزم اسلامی 


هان. ای کاش می‌دانستم که می‌شود یک شب دیگر را در وادی‌ای 
بگذرانم که بوته‌های گیاهان خوشبوی اذخر و جلیل اطرافم را گرفته 
باشند؟ 

و آيا روزی می‌شود که بر سر برکه‌های آب مجنه بروم؟ و آیا بار دیگر 
شامة و طفیل - کوه‌های مکه- در برایر دیدگانم نمودار می‌شوند؟!» 

اما این همه حب وطن نتوانست این بزرگان را از هجرت در راه اسلام باز 


دارد. 


طرز العمل انصار 

از طرف دیگر اهل مدینه» رسول الله 5 و مهاجرین را با دل و جان جای 
دادند و جان و مال خویش را تقدیم خدمت اقدس کردند. عايشه تا گفته 
است: «مدینه را قرآن فتح کرد پیامبر اکرم و انصار و مهاجرین را برادر 
همدیگر قرار دادند. آنان تا مدت زیادی از هم میراث می‌بردند». تا اينکه 
خداوند تعالی با نزول اين آیات میراث: الوا آلازحام بَعضهُمْ آوّل 
کی اه 
ببَعّض 6 »این نوع توارث را نسخ نمود. 

انصار زمین‌ها و باغ‌های خود را به دو بخش تقسیم کردند و یک بخش را 
به برادران مهاجرشان دادند. هنگامی که اراضی بنی نضیر فتح شد. انصار به 
رسول الله 5 عرض کردند که: اين زمین‌ها را نیز به برادران مهاجر ما 
بدهید. این ایثاری بود که در تعریفش خداوند تعالی می‌فرماید. 

یرون ع آنشیهم و ان بهمٌ خَصاصه4 [لحشر: ]٩‏ 


«و آن‌ها را بر خود مقدم می‌دارند» هرچند خودشان نیازمند باشند». 


- 9 خویشاوندان نسبت به همدیگر (از دیگران) سزاوارترند. 


ناسیونالیزم ۳۵ 


سعدیل» به برادر دینی خود پیشنهاد نمود که نیمی از مال او را بگیرد» و 
همچنین به او پيشنهاد کرد و گفت: من دو همسر دارم. ببین هر کدام را 
می‌پسندی بگو تا طلاقش دهم و بعد تو با او ازدواج نمایی. بعد از وفات 
رسول الله 5 وقتی که مهاجرین یکی بعد از دیگری به مقام خلافت رسیدند. 
هیچ یک از انصار اعتراض نکردند و نگفتند: شما نسبت به ما گروهی اندک 
هستید و شهر. شهر ما است و ما باید زمام حکومت را بدست بگیریم. 

رسول اکرم کٌ و حضرت عمری؛ در نواحی مدینه زمین‌هایی را به 
مهاجرین توزیع کردند» هیچکس از انصار لب به اعتراض نگشود. 


قربانی علایق مادی بخاطر دین 

مهاجرین مکه در نبردهای بدر و احد بخاطر دین, با اقارب و نزدیکان 
خویش به مقابله برخاستند. ابوبکرت با شمشیر به پسرش عبدالرحمن 
حمله کرد. حذیفه له پدرش حمله نمود". عمرطله یکی از دایی‌هایش را 


۱- پدر حذیفه مسلمان بود و از انصار. در روایات آمده که در جنگ احد به خطا به 
شمشیر مسلمانان شهید شد و حذیفه مسلمانانی را که به خطا پدرش را کشته بودنده 
بخشید. بخاری (۳۷۵۸). متن روایت: لا کان یوم آحد هزم الشرکون فصرخ |بلیس 
لعنة اه علیه آي عباد ال آخراکم فرجعت آولاهم فاجتلدت هي وآخراهم فبصر 
حذيفة فٍذا هو بأبیه الیمان فقال: آي عباد الّه آي آي قال قالت فوالّه ما احتجزوا حتی 
قتلوه فقال حذیفة: یغفر اه لکم. قال عروة: فوالّه ما زالت في حذيفة بقية خبر حتی 
بالله عز وجل. 
اما صحابی‌ای که پدرش را در احد کشت. ابوعبیده نله بود امین هذه الامة. به خاطر 
همین عمل ایشان الله متعال آیه فرستاد: لا تج قَوتا ییون باه ریم لاجر 


پوآدون من حاد الله ورسولهر ولو کنر ایهم و أبتَاءهم رِحْوتَهُم و ء عفر تم لب 


و ناسیونالیزم اسلامی 


بخاطر اسلام کشت. در غزوه آحد عباس عم رسول اکرم ی عقیل :4 پسر 
عموی رسول الله و ابوالعاص نله داماد آن‌حضرت ید اسیر شدند. آنان 
مبانته هنای اس اه نکمها من ع هقی اس ی ایه بون کی 
تمام اسیران باید اعدام شوند. هر یک از مسلمانان فامیل خود را بکشد. 

در هنگام فتح مکه. رسول اکرم 55 از اشخاصی که نه از قبیله‌ی او بودند 
و نه هم‌وطن ایشان. کمک گرفته و به قبیله و وطن خود حمله نمود. آنان 
گردن‌های نزدیکان‌شان را با شمشیرهای بیگانگان قطع کردند. در بین 
رها امعم اسر ارگ داکت که قتقصی با مات رو هار بگانگای ده 
قبیله و وطنش یورش برد. آن‌هم نه بخاطر پول و زمین. بلکه تنها بخاطر 

زمانی که اوباشان قريش به قتل می‌رسیدند. ابو سفیان نزد پیامبر 5 
آمده عرض کرد: «ای رسول خدا! نو نهالان قریش از بیخ و بن کشیده 
می‌شوند» روزی نام و نشان قریش باقی نخواهد ماند. رحمة للعالمین بعد از 


تب نی فلوبهم آلایتن یدهم پزوج مه 1 وید یلیم چا جَنِ ری من تخیهالَر خللدین 
شا رضی له عَنْهم وَرَضُواً عَنة لب حرّبٍ ب له 1 ان جرب له هم ألمفخون4 
[الجادلة: ۲۲]: «گروهی را که به خداوند و روز قیامت ایمان می‌آورند نخواهی یافت با 
کسی که با خدا و پیغمبرش مخالفت ورزیده است دوستی کنند هرچند پدران‌شان یا 
فرزندان‌شان پا برادران‌شان يا خویشاوندان‌شان باشند. اینانند که (خداوند) در 
دل‌هایشان ایمان را نگاشته است و آنان را به فیضی از سوی خود توان داده است. و 
آنان را به باغ‌هایی درمی‌آورد که از زیر (کاخ‌ها و درختان) آن‌ها رودبارها روان است و 
جاودانه در آنجا می‌مانند. خداوند از آنان خشنود است و آنان (نیز) از او خشنودند. 
اینان حزب خدا هستند. هان بدانید که حزب خدا رستگار است». رک: المعجم الکبیر 
(۲۶۳۴)؛ مستدرک حاکم (۵۱۵۲). البته اين ماجرا مربوط به جنگ بدر است. 
(مصحح) 


ناسیونالیزم ۳۷ 
شنیدن این گفته ابوسفیان. دستور داد دیگر اهل مکه را نکشند. انصار 
پنداشتند که قلب رسول الله 5 به سوی قبیله‌اش مایل شده است؛ لذا باهم 
گفتند: پیامبر تک هم آدم است و به اهل خویش صله رحمی می‌کند. این مرد 
شیفته شهر خود گشته و به قبیله خود رغیت پیدا کرده است. (و مدینه را 
ترک خواهد گفت) . 

این گفته‌ها و برداشت انصار را رسول الله 2 شنیدند. پس انصار را گرد 
آورد و خطاب به آن‌ها فرمود: «خیر؛ بلکه من بنده و رسول خدا هستم و به 
سوی خدا و شما هجرت نموده‌ام؛ پس با شما زندگی خواهم کرد و در میان 
شما خواهم مرد». 

پیامبر اسلام جٌَ آنجه را برای انصار مدینه گفته بودند» همه را به منصه 
اجرا گذاشتند. چنانکه بعد از فتح مکه در آنجا نماندند و زندگی با انصار در 
مدینه را ترجیح دادند. 

ازین بر می‌آید که رسول خدا 35 بخاطر وطن دوستی و یا حس انتقام 
جویی از مردم مکه آنان را مورد حمله قرار ندادند. بلکه هدف اصلی آن 
حضرت اعلای کلمة الله بوده است. 

در هنگامی که اموال فتح هوازن و ثقیف تقسیم می‌شد. باز هم انصار 
دچار اشتباه شدند و برداشتی صحیح از عمل رسول خدا 5 نداشتند. آن 
حضرت 3 قسمت اعظم مال غنیمت را میان نو مسلمانان قريش توزیع کرد. 
برخی از نو جوانان انصار پنداشتند که گویا انگیزه اين کار پاسداری قبیله 


وی است. برای همین گفتند: «خدا رسولش را مورد عفو قرار بدهد. به خدا. 


۱- چنین روایتی را نیافتم؛ در فتح مکه رسول الله بدون خون‌ریزی آن را فتح نموده و 
تنها عده کمی مقاومت کردند که جلوی آنها گرفته شده و عده‌ای فرار کردند 9 
دستور قتل عده‌ای نیز مستقیما از سوی رسول خدا و صادر شد: (مصحح) 


۳۸ ناسیونالیزم اسلامی 


رسول خدا -3#7- چشمش به قوم و قبیله‌اش افتاده است!؟ همه غنایم را به 
آنان داد خی پراش ما ناف نگذاشت 4 دی حالی که هو از شمشیرهاش نا 
خون می‌چکد (یعنی با دشمن ما جنگ نمودیم و آنان را شکست دادیم)». 
بنا برآن رسول الله 3 بار دیگر انصار را فراخوانده و فرمودند: «شما- ای 
جماعت انصار- در دل‌های‌تان نسبت به من خشمگین شدید. به خاطر پر 
گیاهی از مال دنیا که بواسطه آن خواستم دل مردمانی را به دست بیاورم تا 
مسلمان شوت و ما رابه اسلامه خماگذان رده ۱۲ دای عسافت اتضاو- یا 
دوست ندارید که مردم گوسفند و شتر ببرند. و شما رسول خدا را همراه 
خودتان ببرید؟! سوگند به آنکه جان محمد در دست اوست؛ حتی اگر 
هجرتی در کار نبود. من خود مردی از انصار بودم؛ و اگر مردم همه یک 
لیم تدم و اضر که وم و عیاض رام وهای ییا 
انصار و فرزندان انصار را و فرزندان فرزندان انصار» را رحمت فرمای» . 

در جنگ بنی مصطلق. عمربن خطاب خدمتکاری داشت که او را جهجاه 
غفاری می‌نامیدند. بر سر آب. خدمتکار عمربن خطاب با سنان بن وَبرجُهنی 
درگیر شد و با یکدیگر به زدوخورد پرداختند. آن مرد جُُنی فریاد زد: ای 
جماعت انضارا خهخاه نیز فریاد ود: ای جماعت مهاجرین! شمشیرها از تیام 
کشیده شد و نزدیک بود که جنگ در گیرد. رسول الله 3 با شنیدن این 
خبر آن دو گروه را فراخوانده و فرمودند: (آبدعوی الحاهلية وآنا بین 


آظهرکم؟ دعوها فانها منتنة). " 


۱- مسند احمد (۱۱۳۰۵)؛ علامه آلبانی نیز آن را تصحیح کرده است. فقه السيرة غزالی 
به تحقیق آلبانی (۳۹۷/۱). (مصحح) 

۲- رک: بخاری (۴۵۲۵)؛ مسلم (۴۶۸۲) که در آن لفظ «آبدعوی الجاهلية وآنا بین 
آظهرکم» نیست. (مصحح) 


ناسیونالیزم ۳1 


«شعار جاهلیت می‌دهید در حالیکه من هنوز در میان شما هستم؟! این 
رفتارها را که بسیار چندش‌آور است! رها کنید» 
خبر این درگیری به عبدالله ش ن تشون رسید. عبدالله با خشمناک 
شد و گفت: واقعاً چنین کردند؟! اینان در شهر و دیار خودمان با ما سر ستیز 
دارند و به ما بزرگی می‌فروشند! به خدا مَثّل ما و اينان همان ضرب‌المثل 
قدیمی است که گفته‌اند: سمن کلبك باکلک! سکت را قربه ساز تا خودت را 
بخورد! 

(آما واله؛ لئن رجعنا ی الدينة لیخرجن الأعز منها الاذل!) 

«هان به خدا. همینکه به مدینه بازگردیم اشراف مدینه اوباش را از آن 
بیرون خواهند راند!؟» 
خودتان آوردید! اینان را وارد سرزمین‌تان کردید و اموال‌تان را با اینان 
تقسیم کردید! هان به خداء اگر امساک کرده بودید و دست مساعدت به آنان 
نداده بودید» به شهر و دیار دیگری می‌رفتند!؟ 

این سخنان به رسول الله 6 رسید. آن حضرت» حضرت عبدالله پسر 
یال ال ایس و فا رنه هو شیم ما ای یه کفته ارت 
عبدالله با پدرش محبت آتشینی داشت و او به اين افتخار داشت که در 
خزرج پسری یافت نمی‌شود که تا به این حد به پدرش عشق بورزد. اما 
که ان داما یا ی ای یگ 
خواستید او را بکشید. فرمان قتلش را به من بدهید؛ به خدا سوگند من 
سرش را برای شما میآورم!». 

عبدالله بن ابی از پدرش بیزاری جست و در هنگام ورود به مدینه. بر 


دروازه مدینه ایستاد و شمشیرش را از غلاف بیرون کشید. وقتی ابن‌ابی سر 


۴۰ ناسیونالیزم اسلامی 
رسید. به او گفت: به خداء از اینجا گذر نمی‌کنی تا آنکه رسول‌خدا به تو 
اجازه ورود بدهد! زیرا که عزیز اوست و ذلیل توئی؟! آبن ابی با شنیدن این 
سخنان از زبان پسرش خطاب به قوم خود گفت: «بشنوید ای اهل خزرج. 
آکنون فرزندم به من اجازه نمی‌دهد به شهر و خانه‌ام داخل شوم 

مردم آمدند و به عبدالله‌طلء گفتند: اجازه بده پدرت داخل شود. وی 
گفت: بدون اجازه رسول الله. او در سایه مدینه هم نمی‌تواند پناه بگیرد و 
پناه ببرد. مردم به خدمت رسول اکرم 3 رفته و اين واقعه را به عرض آن 
حضرت رساندند. آن حضرت فرمود: بروید به عبدالله بگوئید که پدرش را 
اجازه بدهد. وقتی که عبدالله‌» این فرمان را شنید. شمشیر را در نیام 
گذاشت و به پدرش گفت: حکم آن حضرت مقدم است. حالا اجازه داری 
داخل شوی». 

هنگامی که بنو قينقاع مورد حمله قرار گرفت. حضرت عباده بن صامت 
درین قضیه به عنوان حاکم مقرر شد. او فیصله نمود که باید تمام اين قبیله 
از مدینه اخراج شوند. حال آنکه بنی قینقاع حلیف قبیله بنی خزرج؛ یعنی 
قبیله حصضرت عباده له بودند» اما وی به اندازه ذره‌ای به این ارتباط التفات 
نکرد. 
شد. او در باره هم‌پیمانان و دوستانش چنین فیصله نمود: تمام مردان بنو 


۱- صحیح بخاری (۳۵۲۰). (مصحح) 


ناسیونالیزم ۳۱ 


درین مسأله حضرت سعدطله به ارتباطات همپیمانی و دوستانه توجهی 
علاوه بر آن. بنی قریظه از قرن‌ها به این طرف هموطن انصار بودند. 


روح اصلی جامعه اسلامی 

بر اساس شواهد ذکر شده. این حقیقت به خوبی واضح می‌شود که در 
بنای ناسیونالیزم اسلامی, نژاد. وطن. زبان و رنگ, هیچگونه سهمی ندارد. 
مهندسی که این بنا را پایه گذاری نموده است. دیدی جهانی دارد؛ او تمام 
پختگی رساندن آن شد. پس به وسیله آهک ایمان و عمل صالح. این اجزای 
متفرق را باهم وصل کرد و کاخ یک ناسیونالیزم جهانی را بنا نمود. کاخی 
که بر تمام کره زمین مسلط شود. قیام و دوام این عمارت عظیم الشان 
المقام اصلیت‌های جداگانه‌شان را فراموش کرده و تنها یک اصل را مد نظر 
داشته باشند. رنگ‌های مختلف را از نظر دور داشته و همه به یک رنگ در 
صدق خارج شده و در یک مدخل صدق داخل شدند. یک چنین وحدت 
ملی, روح بنیان مرصوص می‌باشد. 

اگر این وحدت برهم زده شود اگر در اجزای این ملت. احساس جدا 
کردن اصل‌ها و نسل‌هاء اختلاف نمودن در وطن و مقام و تنوع شکل و رنگ 
و متضاد ساختن اغراض دینوی. ريشه دواند؛ دیوارهای این عمارت منهدم 
خواهد شد. بنیادهایش از بیخ کشیده می‌شوند و کلیه اجزای آن از بین 
خواهند رفت؛ همانگونه که در قلمرو یک سلطنت. نمی‌شود چندین سلطنت 
دیگر تشکیل شود. به همان طریق نمی‌شود در یک ملیت. چندین ملیت 
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بوجود آید. در چهار چوب ملیت اسلامی. تجمع ملیت‌های نژادی. وطنی. 
ژناتی کاملا متحال است ازین ده توع قلیت‌ها فقط یکی از آن‌ها ی توانه 
قیام و استحکام یابد. 

گسیختن احساس باطل پیوندهای خاک و خون از تمام ملیت‌هاء از 
زینی و نژادی مستحکم و ناگسستنی باشد. باید گفت: آئان کسانی هستند 


واپسین توصیه رسول الله کل 
در وایسین لحظات زندگی. پیامبر اسلام َلِ بیم آن را داشت که مبادا در 


ترجغوا بَفيي گفارا یَضرِب یم رقاب بَعْض»ا 
«مرآقب باشید که بعد از من کافرانی نشوید (عملتان مانند کافران نشود) 
در هنگام ادای مناسک حج «حجة الوداع» در خطبه عرفات خطاب به 
«هان. ای مردمان. سخن مرا بشنوید؛ که من نمی‌دانم شاید دیگر 
سال‌های آینده شما را در این موقف نبینم!؟ 


۱- صحیح بخاری (۰۱۱۸ ۰۱۶۲۲ ۰۱۶۲۵ ۴۰۵۱ و ...). (مصحح) 
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حریم خون‌های شما و اموال شما محترم است. و باید خرمت آن‌ها را 
نگاه دارید. همانند خرمت امروز. در این ماه. و در این شهر شما. هشدار هر 
آنچه مربوط به جاهلیت است بی‌اعتبار است و زير پاهای من جای دارد. 
خون‌های ريخته شده در جاهلیت فرو نهاده است و غیر قابل قصاص و 
خونخواهی؛ و نخستین خونی که از ما ریخته شده و آن را قصاص نخواهیم 
کرد» خون ابن‌ربیعه پسر حارث است؛ همچنین؛ ربای دوران جاهلیت از 
اعتبار ساقط است. و نخستین ربایی که آن را از موارد ربای خودمان از 
درجه اعتبار ساقط می‌گردانم. ربای عباس بن عبدالمطلب است که تماما 
بی‌اعتبار است...!» 

بعد به منی تشریف فرما شدند و در آنجا باز هم این کلمات را تکرار نموده 
و بر آن افزودند: 

«باری» خدایتان را ملاقات خواهید کرد و او راجع به اعمال شما از شما 
پرس و جو خواهد کرد؛ بنابراین پس از من به قهقرا نروید و گمراه نشوید و 
گردن یکدیگر را نزنید!. 

تین اک ی میاه شا اش اشه مظان کات له سین 
کند. حکم او را بپذیرید و اطاعتش کنید». 

بعد ازین ارشاد. سه مرتبه پرسید: «به هوش باشید. يا پیام خدا را به شما 
رسانیدم؟ 

مردم گفتند: آری ای رسول الله. 

فرمود: بارخدایا؛ شاهد باش! این پیام مرا حاضرین به غایبین برسانند» ". 

«پس از ادای حج و برگشتن به مدینه منوره» به محل شهدای احد 
تشریف برده و خطاب به مسلمانان فرمودند: 


۱- برای مطالعه کامل این خطبه رک: مسلم (۱۲۷ ۲). (مصحح) 
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«به خدا من از اين بر شما نمی‌ترسم که پس از من شرک بورزید. بلکه از 
این می‌ترسم از اينکه در ارتباط با این دفینه‌ها و گنجینه‌های دنیا به رقابت 
بپردازید!؟ اگر چنین کنید هلاک خواهید شد. همانگونه که امت‌های قبلی 
هلاک شده‌اند» . 


خطر بزرگ برای اسلام 


فتنه‌ای که در زمان ظهور رسول اکرم 9 موجود بود. فتنه‌ای که نبی 35 
مسلمانان شده است. همه از سوی خودشان بوده است. چنانکه چند سال 
بعد از وفات پیامبر اسلام ول فتنه عصبیت دو باره سر برآورد» همین عصبیت 
و نژاد پرستی و قبیله‌گرایی باعث شد تا اموی‌ها بر علیه اقتدار هاشمی 
شاخزنه , همین اس نظام اضلن, شیاست: اشلام راد هی و سره تناخها: 


۱- مسلم (۴۲۴۹) (مصحح) 

۲- منظور علامه مودودی 2 جنگ صفین است؛ دلایل. عوامل و انگیزه‌های این جنگ 
وجود منافقان و یهودیانی بود که در میان لشکر مسلمین رخنه کرده بودند. 
عثمان غ را در شهر پیامبر تک و در ماه حرام شهید کردند و خود را در لشکر علی ن 
جای دادند. معاویه ظِء که خطر آنان بر جامعه اسلامی را درک کرده بود. تقاضای 
قصاص فوری آنان را داشت اما علی ع» زمان را مناسب نمی‌دید و این اختلاف رآأی 
چنان بزرگ شد که به جنگ انجامید. لازم به یادآوری است که دیدگاه علامه 

مودودی در مورد برخی اصحاب از جمله معاویه عْ موافق با دیدگاه اهل سنت و 

یات تیه خشگاه ایعارن ذر آیق بانب در کباین نام علاقت وملوکیت: تکاس 

يافته است. در رد دیدگاه ایشان در اين باب علامه مفتی محمد تقی عثمانی کتابی 
جالب نوشته‌اند که شهید علامه ابراهیم دامنی ترجمه کرده و به نام معاویه و حقایق 

تاریخی منتشر شده است. (مُصحح) 
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بعدها این فتنه به شکل برتری نژاد ترکی» عجمی و عربی ظهور پیداکرد. پس 
با ظهور چنین اندیشه‌ای وحدت سیاسی اسلام خاتمه یافت. 

بیشتر ممالک اسلامی دستخوش این فتنه گردیدند. کشورهای اسلامی 
تشکیل گردیدند. در عصر نزدیک. ترکیه و هندوستان که بزرگترین 
سلطنت‌های مسلمان به شمار می‌آمدند؛ در آتش این فتنه‌ها از بین رفتند. 
تفرقه‌های هندی‌ها و مغول‌ها منجر به نابودی سلطنت مغول گردید. در 
ترکیه عدم انسجام و هماهنگی ترک‌ها, عرب‌ها و کردها موجبات فرو پاشی 

اگر تاریخ کامل اسلامی را مرور کنیم مشاهده خواهیم کرد که: در 
هرجایی که سلطنت مستحکم 9 پرتوان بوده است. 1 حکومت فقط بر 
اساس اسلام و بدون امتیاز جنسیت. نژاد» ملیت‌ها و نسل‌های مختلف بنیان 
گزاری شده بوده است. اگر چه فرمانروای آن. فرمانده ارتش آن و اهل 
قلمش. همه و همه مختلف الجنس بودند. اقتدار عراقی‌ها در آفریقاء شامی‌ها 
در ایران و افغان‌ها در هندوستان مثال بارز دیانت» صداقت. امانت‌داری و 
جان فشانی حکومت‌های اسلامی بوده است. آن‌ها چنان خدماتی را 
می‌کردند که گویی به وطن اصلی‌شان خدمت می‌نموند. 
مردم. هیچگاه برای یک نسل و یک کشور منحصر نبود. حکومت‌های 
بوم در بین مسلمانان راه یافت. آن‌ها با یکدیگر به بغض و حسد پرداختند. 
سازش‌ها و توطه‌ها آغاز یافت. نیرویی که می‌بایست در مقابله با دشمنان 


۴۳۶ ناسیونالیزم اسلامی 
صرف شود. در مخالفت و جنگ با یکدیگر مصرف می‌نمودند. جنگ‌های 


داخلی در بین مسلمانان آغاز شد و بیش‌ترین نیروهای مسلمانان ۲۱ بین 


فت . 


تقلید کور کورانه از غرب 

مسلمانان امروزی در هر منطقه و کشوری که باشند, از کشورهای غربی 
درس آموخته و دم از نژاد و وطن می‌زنند» عرب به عربیت خود می‌نازند؛ 
مصری‌ها از فراعنه خویش یاد می‌کنند. ترک‌ها در افتخار به ترک بودن‌شان 
به پیوند خود با چنگیز خان و هلاکو افتخار می‌کنند. ایرانی‌های [شیعه] به 
سبب حب ناسیونالیستی می‌گویند: جبر و زور سپاهیان عرب باعث شد که 
حسین و علی ند در زمره قهرمانان ما معرفی شوند. حال آنکه قهرمانان 
ملی ماء رستم و اسفندیار بودند. در هندوستان نیز مردمانی سربلند کردند 
که خویشتن را به ملیت هندوستانی‌شان منصوب می‌کنند؛ پس مردمانی را 
در آنجا می‌بینی که می‌خواهند ارتباطشان را با آب زمزم قطع و به آب گنگا 
بپیوندند. مردمانی هستند که قصد دارند بهبم و ارجن را به عنوان قهرمانان 
ملی خویش قرار دهند. اما این همه بخاطر اینست که این بی‌خردان نه روش 
خودشان را می‌دانند و نه روش غربی را. اصول و حقایق از نظرشان پوشیده 
است. آن‌ها ظاهر بین هستند. فقط نقوش زیبا و خوشرنگ سطحی را 
می‌ببینند و به ساز غربی‌ها می‌رقصند. این‌ها بیخبر از آنند که آنچه برای 
ملت غربی آب حیات است. برای ملت اسلامی زهری بیش نیست. اساس 
ملیت‌های غربی بر نژاد. وطن. رنگ و زبان استوار است. بنا براین. هر ملتی 
مجبور است از شخصی که از قوم و نسل و زبان او نباشد دوری نماید. در 
آنجا شخصی از یک قوم با قوم دیگر بگونه راستین وفادار نیست. اهل 
کشوری نمی‌تواند بگونه راستین خادم مردمان کشور دیگر باشد. قومی 
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نمی‌تواند به مردمان قوم دیگر اعتماد کند و منافع آن‌ها را بر منافع خود 

اما مسئله ناسیونالیزم اسلامی» کاملاً برعکس آنست؛ در ناسیونالیزم 
اسلامی پایه ملیت بجای نسل و وطن, بر اعتقاد و عمل پایه گذاری شده 
است. مسلمانان تمام جهان بدون در نظر گرفتن امتیازات مادی مثل نژاد و 
پیوند و غیره. شریک حال و معاون همدیگرند. یک مسلمان هندی اگر در 
نی یفاضا اند احمافی ی کق در هه ان بت کت بسک 
یک مسلمان افغان بخاطر حفاظت شام (سوریه) آنقدر جان فشانی و 
فداکاری از خود نشان می‌دهد که گویی برای حفظ افغانستان در نبرد است. 

بنابراین» در بین مسلمانان ممالک مختلف اثری از عصبیت نسلی با 
جغرافیایی وجود ندارد. در این مورد. اصول اسلام و اصول غرب بر ضد 
یکدیگرند. عاملی که در آنجا باعث قوت می‌شود. در اینجا ضعف و ناتوانی به 
بار می‌آورد! و آنجه که اینجا مایه حیات است. در آنجا به عینه زهر قاتل 
اتینیتا: 

اقبال ج. این حقیقت را در قالب شعری به زبان اردو, این چنین بیان 
فاتته شنت 
اپنی ملک پر قیاس اقوام مغرب سی نه کر 

خاص هی ترکیب مین قوم رسول هاشمی 
آن کی جمعیت کا هی ملک و نسب پر انحصار 
فوت مدهپ ی مستحکم هی جمعیتت تری 

یعنی: میهن خویش را با ملل غرب مقایسه مکن؛ زیرا ملت رسول هاشمی 
ترکیب ویژه‌ای دارد. آن (ملت غربی) منحصر است به میهن و نژاد؛ و 
جمعیت شما با نیروی مذهب مستحکم و استوار است. 


۳۸ ناسیونالیزم اسلامی 
بعضی‌ها به این خیال خام می‌باشند که با داشتن احساسات ملی. نژادی 
ترتیب آن‌ها با این فکر که این دو نگرش با هم مسیری موازی را می‌پیمایند 
و یکی بر دیگری تأثیر ندارد؛ و ما می‌توانیم از فواید اين دو نوع ملیت 
استفاده کنیم؛ وجدان‌شان و مردم را می‌فرینبد. اين تصور تنها از جهل و 
قلت فهم ناشی می‌شود. همانگونه که خداوند به هر انسان دو قلب نداده 
نتیجه احساس ملی‌گرایی این می‌شود که هر کس خود و هم وطنانش را 
است که در آن ملیت و نژاد و وطن مطرح باشد؛ پس هم وطنی‌ها و هم 
نژادهای خود را خودی می‌داند و سایرین را بیگانه. پس یک انسان عاقل 
برای ما توضیح دهد که: چگونه می‌شود این دو نظریه با این دو احساس 
متفاوت در یک قلب جای بگیرد؟ چگونه امکان پذیر است که شما یک 
هموطن غیر مسلم‌تان را از خود بشمارید و او را اجنبی محسوب نکنید؟ اما 
هل مجتمعان معا؟ آلیس منکم رجل رشید؟ 
عربیزم و ایرانیزم در مسلمانان» مستلزم از هم پاشیدن وحدت اسلامی و از 
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فشرده و به آنجه که پیامبر از آن برحذر داشته بود. افتادند. رسول خدا 6 


0 ۳ 


فرموده بود: الا لا جوا بعٍُي کارا یرب بعکم رقاب بَعْض». 
«مراقب باشید که بعد از من کافرانی نشوید (عمل‌تان مانند کافران نشود) که 
بعضی از شما گردن بعضی دیگر را بزنند!». 
لهذا پیام ما به داعیان میهنیزم و ملی‌گرایی اینست که خود و جهان را 
فریب ندهند. آنان باید بدانند که دعوت به ناسیونالیزم میهنی. با دعوت 
محمد رسول الله ی کاملاً متضاد است. 


